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بسم الله الرحمن الرحيم
به دانستن آینده اصطلاحاً علم غیب گفته می‌شود؛ یعنی اگر کسی خبر از فردا بدهد می‌گویند غیب می‌داند، یا دانستن باطن افراد (مثلاً دانستن اینکه کسی در باطن چه فکری می‌کند) را علم غیب گویند. این از نظر عرفی است. وقتی به آیات و روایات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم علم غیب مراتبی دارد تا جايیکه خبر از آینده دادن و خبر از اشیاء مخفی دادن و مانند اینها در بسیاری از روایات به عنوان علم غیب تلقی نشده است. نمونه‌اش آنجايیکه امیرالمؤمنین(ع) خبر از آینده بصره می‌دادند، شخصی بلند شد و گفت: یا علی شما علم غیب داری. حضرت فرمودند: نه این علم غیب نیست، «هذا تعلّمٌ من رسول الله»
؛ این دانشی است که پیامبر به من آموخته، به این نمی‌گویند علم غیب. علم غیب را آن پنج موردی می‌گویند که در آخر سوره لقمان آمده است. «إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِي اْلاَرْحامِ وَ ما تَدْري نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَدًا وَ ما تَدْري نَفْسٌ بِأَيّ‏ِ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّهَ عَليمٌ خَبيرٌ»
؛ در حقيقت‏خداست كه علم [به] قيامت نزد اوست و باران را فرو مي‏فرستد و آنچه را كه در رحمهاست مي‏داند و كسي نمي‏داند فردا چه به دست مي‏آورد و كسي نمي‏داند در كدامين سرزمين مي‏ميرد در حقيقت‏خداست [كه] داناي آگاه است. باید مرزها را مشخص کنیم که واقعاً علم غیب به چه چيز گفته مي‌شود. 
آیاتی داریم در قرآن از زبان پیامبر که ایشان علم غیب ندارند. مثلاً می‌فرمایند: «...وَ لا أَعْلَمُ الْغَيْب...»
؛ غیب نمی‌دانم، این از زبان پیامبر. در جای دیگر می‌فرماید: «...وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ ما مَسَّنِيَ السُّوءُ...»
؛ و اگر غيب مي‏دانستم قطعاً خير بيشتري مي‏اندوختم و هرگز به من آسيبي نمي‏رسيد، چون خبر داشتم از همه چیز، «وَ ما مَسَّنِيَ السُّوء»؛ از بدی هم فرار می‌کردم؛ چون از همه چیز خبر داشتم. باز می‌فرماید: «قُلْ ما كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْري ما يُفْعَلُ بي وَ لا بِكُم...»
؛ من پیامبر ابتدایی نیستم، و خبر هم ندارم که با من و شما چه خواهد شد. از یک طرف ما با روایاتی مواجه هستیم که رسول گرامی اسلام(ص) از 73 بخش علم الهی 72 بخش آن را خدا به ایشان عنایت کرده بود. یا پیامبرگرامی(ص) و ائمه هدی(ع) عالم بودند به آنچه هست و خواهد بود. پس اگر این علم غیب نيست پس علم غیب چيست؟ خیلی تشخیص و تفکیک آن مشکل است که بگويیم کسی عالم به ما کان و ما یکون است اما علم غیب ندارد. ما معمولاً اطلاع داشتن از باطن افراد، از آینده و از اشیاء را علم غیب می‌دانیم. در عرف اجتماعی هم هست؛ به شخصی می‌گویند چرا این کار را کردی می‌گوید من که علم غیب نداشتم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
از این مقدمه ذهنیتی داشته باشید، اجمالاً دو نوع علم غیب داریم: 1- علم به قضای الهی در لوح محفوظ، علم به آنچه در لوح محفوظ ثبت شده. (که این بنا به فرموده امام علم غیب واقعی نیست) 2- علم به اینکه آنچه در لوح محفوظ است همین خواهد شد یا تغییر خواهد کرد، به عبارت دیگر علم به آنچه در لوح محفوظ است قطعی‌الوقوع است یا اینکه سرانجام واقع نخواهد شد، این علم غیب واقعی است. علم اول تخلف‌پذیر است، مثل علم به اجل‌های مردم که چه موقع خواهد رسید، علم به بلایا، منایا، ارزاق و مانند اینها همه قبل از وقوع ثبت شده است. علم به مصیبت‌ها، در قرآن آمده: «ما أَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِي اْلاَرْضِ وَ لا في أَنْفُسِكُمْ إِلاّ في كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها»
؛ هیچ مصیبتی در زمین و جانتان به شما نمی‌رسد مگر اینکه قبل از اینکه اتفاقی بیفتد ما آن را در کتابی ثبت کردیم. نه تنها مصائب بلکه تمام پدیده‌های عالم ریز و درشت همه همینطوری هستند، یعنی عالم یک عالم نظام‌مند و حساب شده‌ای است. این علم که ائمه بارها فرمودند ما آن را داریم، این علمی است تخلف پذیر. البته نه همة آن، اما اکثرش تخلف‌پذیر است، مثلاً اجل کسی فلان روز است ممکن است به تأخیر بیافتد یا مقدم شود یا روزیِ کسی اینگونه مقدر شده‌است، ممکن است محو شود یا توسعه پیدا کند اینکه قرار است این مصیبت به او برسد، ممکن است برداشته شود. این برداشته شدن و این تغییرکردن همان علم غیب اصلی است که فقط خدا می‌داند. علم دوم تخلف‌ناپذیر است، چرا؟ علم اول علم به حکم است، علم دوم علم به اجراست، قبل از اینکه واقع شود حکم می‌شود. معصومان علم به حکم دارند اما علم به وقوع قطعی ندارند. آن علم به وقوع را خدا دارد خدا می‌داند که واقع خواهد شد یا نه. مثلاً حکمی صادر شده برای مجازات شخص متهم و آن شخص متهم هم در زندان و بازداشت است، کاملاً راه برای او بسته نیست ممکن است در زندان کاری انجام دهد، یک خدمتی کند که در حکم او تأثیر مثبت بگذارد. یا ممکن است در زندان جرمی مرتکب شود که حکمش را تشدید کند، مثلاً حکمش شلاق بوده تبدیل ‌شود به اعدام، مثلاً آدم بکشد. آن مسئول قضائی خبر از حکم دارد خبر از وقوع که ندارد؛ بر عکس اين هم صادق است. ممکن است کار خوبی بکند حکمش تخفیف داده شود یا مورد عفو قرار بگیرد، فردی حکم اعدامش صادر شده و ما نمی‌دانیم که تا یک ساعت دیگر جنازة او در سردخانه است یا سالم در خانه‌اش نشسته است. ائمه هدی می‌دانند که اجل این فرد در لوح محفوظ چه موقع است، اما اینکه حتماً سر موقع اتفاق خواهد افتاد یا اینکه با اتفاقی به تأخیر خواهد افتاد را خبر ندارند. اما خدا دقیق می‌داند که واقع چه خواهد شد. علم به واقع را خدا دارد، علم به حکم را ائمه دارند. 
توضيحاتي پيرامون لوح محفوظ: چند اسم در قرآن آمده، کتابٌ مُبین (کتاب آشکار) کتابٌ حَفیظ (کتاب در بردارنده و نگه‌دارنده) لوحٍ محفوظ (لوح حفظ شده) ام‌ُّالکِتاب (اصل کتاب) اینها همه عنوان یک وجود است، اما حوادث عالم خیلی نظام‌مند است؛ اولاً جبری در کار نیست، اگر چه اختیار مطلق و محض هم نیست. ما هستیم و اختیار ما و اعمال ما، براساس اختیار ما و اعمال اختیاری ما، قضايی برای ما مقدّر می‌شود که در لوح محفوظ هم ثبت می‌شود. هر حادثه‌ای حتی بسیار جزئی مثل سقوط یک برگ از درخت و اینکه کجا می‌افتد (با اينكه خیلی جزئی است) این هم ثبت می‌شود. قرآن مي‌فرمايد: «...وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُها وَ لاحَبَّةٍ في ظُلُماتِ اْلاَرْضِ وَ لارَطْبٍ وَ لايابِسٍ إِلاّ في كِتابٍ مُبين»
؛ و هيچ برگي فرو نمي‏افتد مگر [اينكه] آن را مي‏داند و هيچ دانه‏اي در تاريكيهاي زمين و هيچ تر و خشكي نيست مگر اينكه در كتابي روشن [ثبت] است. معلوم می شود هر چه در دنیا هست، هر چه بوده، هر چه خواهد بود، هر چه موجود است، جای آنها، مقدارشان، حدّ و وصفشان، تمام در این کتاب موجود است. حتی قرآن کریم می‌فرماید: «قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ اْلاَرْضُ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفيظٌ»
؛ ما می‌دانیم مقداری که زمین از بدن مردگانشان می‌خورد و نزد ما در لوح محفوظ است، کتاب نگه‌دارنده است. یعنی اینکه این بدن مردگان که خاک می‌شود و غبارش این طرف و آن طرف می‌رود، مشخص است که هر ذره‌اش کجا رفته است. پس این کتاب، خیلی کتاب عجیبی است. «لکلٍ اجلٍ کتاب»؛ هر اجلی کارنامه‌ای دارد، «لکلِ امۀٍ اجل»؛ هر امتی اجلی دارد. پس هر چه هست و خواهد بود و هر چه موجود است همه در این کتاب است، چه کوچک چه بزرگ. 
نامهای لوح در قرآن: کتابٌ حفیظ (ابتدای سوره ق که می‌فرماید: «قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ اْلاَرْضُ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفيظٌ») – کتابٌ مبین («وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ في ظُلُماتِ اْلاَرْضِ وَ لارَطْبٍ وَ لايابِسٍ إِلاّ في كِتابٍ مُبينٍ»
) – امُّ‌الکتاب («يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ»
) در دو جای قرآن ام‌ُّالکتاب آمده: «وَ إِنَّهُ في أُمّ‏ِ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكيمٌ»
؛ این قرآن هم در ام‌الکتاب بسیار بلند مرتبه و باحکمت است – لوحٍ محفوظ («بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجيدٌ*في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ»
) این چهار نام آمده، آیا این چهار نام اسم چهار کتاب است، یا دو تا کتاب، یا یک کتاب است؛ آیا لوح محفوظ غیر از ام‌الکتاب است: بعضی‌ها گفته‌اند ام‌الکتاب کتاب محو و اثبات است، یعنی ام‌الکتاب: کتابی است که بعضی چیزها در این کتاب نوشته می‌شود و بعضی چیزها از این کتاب برداشته می‌شود. چون قرآن در آیه 39 سوره رعد فرموده: «يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ»؛ خدا هر چه را بخواهد محو می‌کند و هر چه را بخواهد نگه‌ می‌دارد. 
و ام‌الکتاب هم نزد خداست. البته تفسیرهای دیگری هم شده. لوح محفوظ لوحی است که هیچ چیز از آن محو نخواهد شد، پس دو کتاب هستند، واقع آن این است که همه این واژه‌ها یک حقیقت هستند و یک کتاب هستند. آیه‌ای وجود دارد که ام‌الکتاب همان لوح محفوظ است: در سوره زخرف می‌فرماید: «وَ إِنَّهُ في أُمّ‏ِ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكيمٌ»؛ قرآن در امُّ‌الکتاب بسیار بلندمرتبه و باحکمت است؛ حکیم است. پس از این آیه معلوم می‌شود قرآن در ام‌الکتاب است. آیه بعدی می‌فرماید: «بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجيدٌ*في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ»؛ این قرآن، قرآن بزرگواری است و در لوح محفوظ است، یک بار می‌فرماید: قرآن در لوح محفوظ است، یکبار می‌فرماید قرآن در ام‌الکتاب است، قرآن که دو جا نیست؛ در یک کتاب مکنون است. قرآن را در ام‌الکتاب گفته، شاید به خاطر این باشد که جایگاه و حقیقت اصلی قرآن در آنجاست، در آنجا کلمه و واژه و سوره و آیه نیست. می‌گویند فلانی حافظ قرآن است، در مغزش که کلمات نوشته نشده، شما زبان انگلیسی بلد هستید که یک دانشی است، این دانش و علم را که نمی‌توانیم بگويیم کلمه و حرف و جمله است، ولی وقتی می‌خواهیم ادا کنیم به صورت کلمات و جملات ادا می‌کنیم. حقیقت قرآن در لوح محفوظ است. شاید علت اینکه ام‌الکتاب را، ام‌الکتاب نامیده‌اند، به خاطر وجود قرآن در آن باشد، چون مادر و اصل این قرآن است. پس معلوم می‌شود لوح محفوظ همان ام‌الکتاب است و دو کتاب نیستند.
لوحٍ محفوظ: ورق وکلمه نیست و نوشته ندارد، یکبار قرآن تعبیر به لوح می‌کند، یکبار تعبیر به کتاب می‌کند، یکبار تعبیر به ام‌الکتاب می‌کند، چون در عالم مجردات است و عالمی است که ترکیب در آن راه ندارد. و این درست نیست که فکر کنیم مانند عالم مادی کتابی و نوشته‌ایست، به زبان عربی یا زبان دیگری است، اصلاً اینگونه نیست. نه آنجا کلمه حاکم است نه واژه. مرحوم علامه طباطبایی (رضوان الله علیه) در توضیح همین آیه فرمودند: قرآن در ام‌الکتاب دارای واژه و سوره وکلمه نیست؛ حقیقت قرآن درآنجا ثبت است. وقتی قرآن تنزّل به عالم دنیا پیدا کرد حالت ترکیب پیدا می‌کند؛ دنیا اینطوری است عالم کثرت به آن می‌گویند؛ عالم کثرت یعنی اجزا و ترکیب دارد؛ انسان جنس و فصل است. اما عالم مجردات، عالم کثرت و ترکیب نیست. دومین ویژگی این است که هرچه خلق شده وگذشته و هر چه هست و خواهد آمد در این کتاب ثبت است؛ همچنین هر چه واقع خواهد شد (آیه 23 سوره حدید و آیات دیگری از قرآن) مثل: «قُلْ لَنْ يُصيبَنا إِلاّ ما كَتَبَ اللّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَ عَلَي اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»
؛ ای پیامبر به اینها بگو جز آنچه خدا براي ما مقرر داشته هرگز به ما نمي‏رسد او سرپرست ماست و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند، که نوشتن خدا هم برمی‌گردد به ویژگیها و اعمال و اختیارخود ما و هیچ جبری درکار نیست. همه قضاهای الهی در این کتاب ثبت است. هر حکمی خدا صادرکرده برای هرکسی، چه قضای سوء چه قضای خیر در این کتاب ثبت است. 
قضاهای ام‌الکتاب دو دسته‌اند:1- قضاهای حتمی‌الوقوع 2- قضاهای محتمل‌التغییر. چون گفتیم هر چه حوادث در عالم هست در این کتاب آمده. حوادث عالم دو گونه‌اند، یکسری حوادث را می‌توان تغییر داد و یکسری حوادث تغییر بردار نیستند. به عنوان مثال: پیامبراکرم(ص) فرمودند:
 مهدی از فرزندان من است، اسمش اسم من است، کنیه‌اش کنیه من است، قیام می‌کند و دنیا را پر از عدل و داد می‌کند، همانطوری که از ظلم و جور پر شده. این قضای خداست و به هیچ وجه هم تغییر‌پذیر نیست. این هم در لوح محفوظ است، ولی تغییربردار نیست، به هیچ وجه. مثل جهانی شدن اسلام که خداوند بارها در قرآن وعده داده‌است، بالاخره خداوند ثبت کرده‌است که یک زمانی اسلام جهان را تسخیر خواهد کرد، این هم تغییرپذیر نیست. این یکدسته از قضایای ثبت شده در لوح محفوظ است، یکسری قضاهای دیگر است که محتمل التغییر است و آن احکامی است که خدا در مورد افراد،  طوایف، قبایل و امتها صادر کرده‌است.  قضای الهی صادر شده بود که قوم یونس هلاک بشوند، چون یونس دعا کرده بود اما هیچ کس جز خدا نمی‌دانست که این قضا قرار نیست که اجرا شود، یک آدم زرنگ پیدا می‌شود و مسیر مردم را عوض می‌کند، و مردم را از مهلکه و عذاب استعسال نجات می‌دهد. اجل‌ها، رزق‌ها، این موارد با اعمال مردم حتی در بعضی روایات با یک دعای ساده برطرف می‌شود. مثلاً دارید رد می‌شوید برخورد می‌کنید با یک مؤمن با خلوص نیت و صمیمیت با او حال و احوال می‌کنید و دست می‌دهید، که این کار بسیار ثواب دارد و گناهانشان مثل برگ درخت می‌ریزد، در اینجا هر کدام كه با مهر و محبت بیشتری به این کار اقدام می‌کند مورد لطف و محبت خدا قرار می‌گیرد و به او نظر خاصی دارد، بعد می‌گويید: التماس دعا، ایشان هم می‌گوید: خدا انشاءالله عمر شما را زیاد کند؛ همین دعای کوچک، اجل را از سر راه شما برمی‌دارد. در روایت هست که (خدایا به آن قضایی که با دعای کم حذفش می‌کنی) یعنی خدا منتظر است که بنده یک کار خیر انجام دهد اجلش را برمی‌دارد، رزقش را زیاد کند، مشکلش را برطرف کند، مصیبتش را که سر راهش نوشته بردارد. «بِقَضائِك الَتّي تَحْجُبُهُ بِاَیْسَرِ الدعا»
؛ یعنی با یک دعای ساده قضاء را برمي‌داري.
دانستيم قضاهای لوح محفوظ دو دسته‌اند. اما ائمه آنچه در لوح محفوظ ثبت است را می‌داند و ما نمی‌دانیم. ائمه(ع) می‌دانند خدا در مورد ذره ذره عالم چه حکمی صادر کرده‌است. علم دوّمشان: بعضی از آنچه را که حتمی‌الوقوع است را می‌دانند، و ما هم می‌دانیم، آنهاييكه خدا به همه اعلام کرده، مثل جهانی شدن اسلام، مثل ظهور امام مهدی(ع) در آخرالزمان. به ما هم اعلام کرده‌اند که اینها از چیزهایی است که حتماً قرار است بشود و این از چیزهایی است که در لوح محفوظ ثبت است؛ چون از حوادث عالم است و تخلف هم ندارد. بعضی از چیزهایی که آنها می‌دانند و به مردم اعلان نکرده‌اند، ائمه می‌دانند که این قصه، حتمی‌الوقوع است و به مردم نگفته‌اند. پیامبر و ائمه علم به وقوع بقیه قضاهای ثبت شده را ندارند، فقط علم به ثبتش را دارند. امام زمان(ع) که حجت خداست و واسطه بین خدا و خلق است در شب قدر تمام آجال و ارزاق و نصیبها و مصائب همه چیز برای امام روشن است که برای هر فرد چه مقدر شده‌است. برای اینکه این مطلب مستند بشود ما چند روایت می‌آوریم: مورد اول: پیامبر خارکنی را اشاره فرمودند که ایشان امروز اجلش رسیده و دیگر برنخواهد گشت، بر عکس دیدند که عصر برگشت. گفتند: یا رسول الله! شما که گفتید این دیگر برنمی‌گردد، حضرت آمدند نزدیکش و گفتند: هیزمت را بر زمین بگذار و آن را باز کن، دیدند ماری در ميان هیزم‌هاست و چوبی در دهانش گیر کرده و نمی‌تواند دهانش را ببندد حضرت فرمودند: چکار کردی امروز، گفت: صدقه داده‌ام، گفتند: این صدقه تو چوبی شد و در دهان این مار قرار گرفت و جلوی گزش او را گرفت، و الّا قرار بود تو امروز بمیری. پیامبر خبر از اجل پيرمرد را در لوح محفوظ داشتند؛ در لوح محفوظ نوشته شده بود که این خارکن ساعت چهار بعدازظهر توسط مار گزيده مي‌شود و می‌میرد، اما پیامبر فقط این را می‌دانستند، و اینکه صدقه خواهد داد و اجلش برداشته خواهد شد را فقط خدا می‌دانست. علم غیب اصلی این است و در روایت به آن علم به وقوع گفته می‌شود.
بعضی از روایات و خبرهایی که از آینده و در مورد امام زمان(ع) و وقایع قبل از ظهور داده شده ممکن نیست تغییر کنند، اگر مردم خودشان را تغییر دهند و اعمالشان را اصلاح کنند، خدا هم اصلاح  می‌کند مثل قحطی، جنگ و از این گونه موارد. لذا آن روایاتی که دیده می‌شود، آن روایات حتمی‌الوقوع و قطعی‌الوقوع نیست. با اعمال ما تغییر خواهد کرد. اینکه در بعضی دعاهای بزرگان می‌آید که خدا امر فرج حضرت را اصلاح یا تعجیل کن، یعنی آنچه را در لوح محفوظ برای ظهور ثبت کرده‌ای را حذفش کن، سختی‌هایش را بردار. اگر از شما پرسیدند: آيا امام زمان(ع) موقع ظهورش را می‌داند؟ اینگونه بفرمايید: امام زمان عالم به همه حوادث است، ما روایات فراوان داریم؛ زمان نوشته شده در لوح را امام می‌داند و علم دارد، اما اینکه همان زمان واقع خواهد شد یا حوادثی باعث تقدیم یا تأخیر آن خواهد شد را نمی‌دانند و فقط خدا می‌داند؛ بگويید امام، علم به حکم را دارند اما علم به وقوع را ندارند. بعضی وقتها خدا صلاح می‌داند به حجتش هم این علم را بگوید، اما بعضی وقتها صلاح نمی‌داند به حجتش هم بگوید. «عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلي‏ غَيْبِهِ أَحَدًا»
؛ خدا عالِم غیب است و كسي را بر غيب خود آگاه نمي‏كند. خدا عالِم به واقع است نه صرف عالِم به حکم؛ عالِم به حکم هست اما علم به واقع هم دارد که واقع چه خواهد شد، خدا این را می‌داند و به هیچ کس هم این را نداده‌است، این علم را امام می‌فرماید به احدی نداده‌است: «...فَلا يُظْهِرُ عَلي‏ غَيْبِهِ أَحَدًا»؛ هیچ کس را بر غیب خود آگاه نمی‌کند. «إِلاّ مَنِ ارْتَضي‏ مِنْ رَسُولٍ...»
؛ مگر آن رسولانی که خدا راضی باشد که این علم را به آنها عنایت کند. 
مورد دوم: تخلف پیشگویی عیسی(ع) در مورد نوعروسی است. می‌گویند: حضرت از کنار مجلس عروسی رد می‌شدند، تبسم کردند و گفتند این عروس امشب می‌میرد، فردا آمدند دیدند که اثری از عزا و مصیبت نیست، گفتند: یا عیسی این که نمرد، جریان چیست؟ اجازه گرفتند و آمدند داخل منزل، گفتند: دیشب کجا بودید؟ گفتند: داخل این اتاق. حضرت، فرش را کنار زدند یا آن وسایل را کنار گذاشتند دیدند ماری چنبره زده، مار خطرناک سمی، گفتند: این قرار بود شما را نيش بزند، سؤال کردند که چکار کردی؟ گفت: دیشب فقیری آمد و درخواست كمك کرد و من هم لباسی به او بخشیدم. گفتند: این اجلت را به تأخیر انداخته است. پس از این دو روایت معلوم می‌شود که امام و حجت خدا به حکم خدا علم دارد اما اینکه این حکم عوض می‌شود یا نه، این دیگر مخصوص خداست، به هر کس خواست می‌دهد و به هر کس خواست نمی‌دهد. «...وَ لا أَعْلَمُ الْغَيْب...»، این غیب را می‌گوید که خدا به هیچ کس نداده‌است. امام هم می‌گوید: «وَ ما هی بِعلم»؛ دانش ما كان و ما يكون علم حقيقي نيست، بلكه علم همین است بقیه‌اش دیگر علم نیست. آنچه در لوح محفوظ نوشته و به بندگان مربوط است و قطعاً قابل تغییر است، اینها را گاهی خدا به بنده ارفاق می‌کند، در خواب می‌بیند؛ مثلاً شما در خواب می‌بینید که دندانتان افتاد، معبّرین می‌گویند: اگر دندان بالایی افتاد، یکی از اقوام پدری و اگر دندان پائینی افتاد، یکی از اقوام مادری شما از دنیا خواهند رفت (همیشه هم اینگونه نیست و گاهی برعکس هم می‌شود) یا خواب می‌بینید که مار شما را گزید، معبرین می‌گویند: در روز غمی یا مصیبتی به شما می‌رسد. یا اگر خنده زیادی در خواب می‌کنید که علامت گریه و ناراحتی در روز است. یا تار زدن و موسیقی زدن و رقاصی و اینطور چیزها نشانه مصیبت است. یا حنا بستن، تعبیرش مصیبت است یا شیرینی خوردن تعبیرش غم و غصه است. این جور خوابها یا خوابهایی که عین واقعه را در خواب می‌بینیم، این ارفاق است یک انذار و هشدار است، یک لطف مخفی است که خدا به مؤمن عنایت می‌کند، فوراً بیدار می‌شود و صدقه می‌دهد. در روز اثر مصیبت را می‌بینید، مثلاً در جاده حركت مي‌كنيد، ناگهان صحنه وحشتناکی اتفاق می‌افتد ولی از مهلکه جان سالم به در می‌برید به شما نشان می‌دهد که قرار بود در اینجا آن اتفاق بیفتد، صدقه دادید بلا از شما دور شد، از یک طرف خدا دوست ندارد اولیائش دروغگو باشند؛ وقتی پیامبر فرمود این خار کن  برنمی‌گردد؛ وقتی برگشت، پیامبر دروغگو می‌شود و یک عده ساده‌دل هم باور می‌کنند؛ اینجا خدا علامت می‌گذارد. علامت چه بود برای پیامبر؟ آن مار که در پشته چوب در دهانش بود. و برای عیسی آن مار که در آنجا چنبره زده بود، گویا خدا نمی‌خواست آن مار برود تا عیسی بیاید و حقانیتش ثابت شود. در روایت هم داریم که خدا کراهت دارد از اینکه پیامبرانش و اولیائش دروغگو باشند. از یک طرف جبر در کار نیست، همانطور که ما با اعمال خودمان قضای الهی را رقم می‌زنیم، بعد آن را هم می‌توانیم رقم بزنیم. «...إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئات...»
؛ خوبيها بديها را از ميان مي‏برد.کارهای خوب قضا را برمی‌دارند. صدقه، دعا، احسان به والدین، ذکر، صله‌رحم و مانند اینها می‌توانند قضا را تغییر دهند. 
خدا خیلی راه برای ما قرار داده‌است. اینکه شما بعضی از خوابها را می‌بینید و آن خواب هشدار می‌دهد این هم از باب لطف است. معمولاً خواب بد که می‌بینید صدقه بدهید. صدقه را هم در قوطی یا صندوق صدقات نیاندازید، خوب است، اما بعضی از علما معتقدند صدقه تا به دست فقیر نرسد اثرش آشکار نمی‌شود. بعضی می‌گویند: همین که نیت کردید و کنار هم گذاشتید کافیست. 
صدقه چند ویژگی دارد: 1- اینکه مخفی باشد که غضب خدا را می‌پوشاند 2- اینکه هر چه بیشتر باشد اثرش بیشتر است 3- نزدیکترین محتاج به خودتان را صدقه بدهید، خیلی از مردم صدقه دادن بلد نیستند برادرش محتاج است به کس دیگری می‌دهد (در فرهنگ ما جا افتاده و در عرف صدقه به نزدیکان را بد می‌دانند) 4- جلو مردم نباشد تا حرمت شخص حفظ شود و شکسته و سرافکنده نشود، اگر اینها پیش بیاید اثر صدقه را از بین می‌برد. «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنّ‏ِ وَ اْلاَذي‏...»
؛ ای مؤمنان صدقات خودتان را با منت و اذیت باطل نکنید. اگر منت گذاشتی و اذیت کردی، اگر ریا کردی مثل این است که اصلاً صدقه ندادی. «...كَالَّذي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النّاس...»
؛(کسی که با منت و اذیت صدقه بدهد) مانند کسی است که مالش را در راه ریا خرج می‌کند. قرآن می‌فرماید: این صدقه مانند گردی است که بر روی تخته سنگی می نشیند و باران تندی بر روی آن می‌بارد و آن را پاک می‌کند؛ در روایت داريم که: «لاصدقه و ذو رحم محتاج»؛ اگر خویشاوند محتاجی داشته باشی حق اوست که به او صدقه بدهی و اگر به غیر او دادی قبول نیست. اگرصدقه دادی و مصیبت اتفاق افتاد، دلیلش این است که خویشاوند محتاج داشتی و صدقه را به اجنبی دادی. «...قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ...»
؛ بگو هر مالي انفاق كنيد به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مسكينان و به در راه‏مانده تعلق دارد. در اسلام ناسیونالیست و ملیّت‌گرایی نیست، مگر آن مقداری که خدا برای حفظ مصالح مشخص كرده و اين مقدارش را خدا واجب کرده، خواستید انفاق کنید؛ حالا انفاقتان انفاق واجب باشد یا انفاق مستحب باشد، اول به والدین باشد. حالا کسی بگوید من والدین دارم ولی خجالت می‌کشم پول به آنها بدهم. شما می‌توانید به آنها هدیه بدهید و خداوند پاداش صدقه را حتی بالاتر به شما می‌دهد. چون بِرّ والدین باعث طولانی شدن عمر می‌شود. «...وَ اْلاَقْرَبينَ وَ الْيَتامي‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ...»، یعنی سلسله مراتب را خدا اینگونه مشخص می‌کند، حال اگر ما در این سلسله دو تا را جا بیندازیم و به یک در راه مانده کمک کنیم و این سلسله مراتب را رعایت نکنیم صدقات ما اثر ندارد. ما باید در این سلسله به نزدیکترین صدقه بدهیم. مثلاً فقیری به مسجد آمده او را مسخره کنیم و یا در مسجد راه ندهیم و بعد برای او صدقه جمع کنیم این کار هیچ فایدهای ندارد، و کارتان را خراب می‌کنید. اسلام فقیر را نفی نکرده، بلکه فقر را نفی کرده و اگر این کار، کار بدی بود، پیامبر، حضرت علی(ع) را که در نماز به فقیر کمک کرده بودند را ملامت می‌کردند؛ اما دست به دعا برداشتند و ایشان را دعا کردند و از خدا خواستند که ایشان را وزیرشان قرار دهد، همانطور که هارون را وزیر موسی قرار داد. و جبرئیل هم نازل شد و آیة «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ»
؛ ولي شما تنها خدا و پيامبر اوست و كساني كه ايمان آورده‏اند همان كساني كه نماز برپا مي‏دارند و در حال ركوع زكات مي‏دهند، را آورد. ما نباید جلوی فقیر بایستیم بلکه باید جلوی فقر بایستیم. 
صدقات، دعا و عمل صالح، گاهي خداوند بعضي از حوادث سوء را در خواب به انسان نشان مي‌دهد تا به او فرصت جبران بدهد و جلو حوادث ناگوار را با دعا و صدقات بگيرد.
بسم الله الرحمن الرحيم
در ابتدا به چند سؤال مطرح شده پاسخ مي‌دهيم :

1- سؤال: مثلاً يك ماشيني در منزلي است كه در باغي قرار دارد در عين حال كه مي‌شود گفت ماشين در منزل است مي‌توان گفت در باغ است و گفتند كه چه بسا لوح محفوظ هم در ام‌الكتاب باشد. در جايي مي‌گوييم قرآن در لوح محفوظ است و در جاي ديگر مي‌گوييم قرآن در ام‌الكتاب است، مثلاَ آن لوح‌محفوظ، منزل و ام‌الكتاب، باغ است؟ جواب: همان‌طور كه در مورد ام‌الكتاب گفته شده است حاوي همه چيز است و در لوح‌محفوظ هم آمده است همه چيز در آن است و اگر اين گونه است چه ضرورتي دارد كه آن را داخل همديگر قرار دهيم آن كه حاوي همه حقايق است در مثال باغ و منزل خيلي چيزها كه در باغ است در منزل نيست، اما اگر هر دو آنها مساوي باشند، مشخص مي‌شود كه يكي وسيعتر و عام تر از ديگري نيست پس يك چيزند نه دو چيز.
2- سؤال: مگر صدقه دادن خاركن در لوح محفوظ ثبت نبوده و پيامبر از آن خبر نداشتند؟ 

همه چيز در لوح‌محفوظ ثبت است و پيغمبر هم مي‌دانند كه اين خار‌كن صدقه مي‌دهند و اين يك حادثه است و در لوح‌ محفوظ بايد ثبت باشد و جواب اين است كه پيغمبر صدقه دادن را مي‌دانست اما اين كه صدقه قبول شد يا نه را فقط خدا مي‌داند.

3- اگر خداوند علم به واقع دارد و شما مي‌گوييد علم خدا تخلف‌نا‌پذير است لاجرم آن حادثه‌اي كه بايد اتفاق بيافتد عوض نمي‌شود و جبر است. جواب: خدا علم دارد ولي به چه علم دارد؟ خدا علم به اين دارد كه من قرار است با اختيار خود اين كار را انجام دهم. دقت كنيد بين اين دو فرق است يكي خدا علم دارد به اين كه خورشيد بدون اختيار در اين مسير برايش حادثه‌اي اتفاق بيفتد دوم اينكه خدا علم دارد كه زيد با اختيار خود اين كار را انجام خواهد داد هر دو آنها براي خدا معلوم است اما شما بين اين دو فرق نمي‌بينيد؟ خدا علم به اختيار ما دارد و اين علم مشروط است و شرط آن اختيار ما است پس جبري نيست. 

علم غيب اصلي، علم به وقوع است نه علم به حكم و علم به جريان حكم است نه علم به خود حكم و اين علم فقط براي خدا است.
امام صادق(ع): اگر من در كنار خضر و موسي(ع) بودم به آنها خبر مي‌دادم كه از آنها داناترم چون خضر فقط گذشته را مي‌دانست من آينده را هم مي‌دانم. چطور ما اين را جمع كنيم با رواياتي كه مي‌گويد: «وَ لَوْ اَعْلَمُ الغَيْبِ»؛ من غيب نمي‌دانم و يا «وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ»؛ اگر غيب مي‌دانستم براي خودم خير درست مي‌كردم. «وَ ما مَسَّنِيَ السُّوءُ...»؛ بدي به ما نمي‌رسيد. اينها را من نمي‌دانم  «وَ ما أَدْري ما يُفْعَلُ بي وَ لا بِكُم...»؛ من نمي دانم قرار است چه واقع شود، علم بوقوع ندارم. «عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلي‏ غَيْبِهِ أَحَدًا»؛ خدا داناي غيب است هيچكس را بر غيب آگاه نمي‌كند.

قضاهاي لوح‌محفوظ تغيير‌پذير است، كه دلايلي دارد. طبق بسياري از روايات سعادت و شقاوت افراد در لوح‌محفوظ ثبت است و مي‌خواهيم ثابت كنيم قضايي كه در لوح‌محفوظ نوشته شده، قابل تغيير است و عموم آيات قرآن هم بر اين دلالت دارد. «...وَ لارَطْبٍ وَ لايابِسٍ إِلاّ في كِتابٍ مُبين»
؛ هيچ تر و خشكي نيست  و هر چه تصور كنيد در كتاب مبين موجود است و سعادت و شقاوت هم جزء همين موارد است و جزء مسائل لوح‌محفوظ است. اگر به عموم آيات هم مراجعه كنيد از طريق قرآن هم قابل اثبات است. اگر بگوييم انسان سعيد اختيار ندارد كه با اعمال خود سعادت خود را تبديل به شقاوت كند و بر عكس انسان شقي اختيار ندارد كه با اعمال صالح خود را به انسان سعيد تبديل كند و هر دو آنها مجبور مي‌شوند، در حالي كه اسلام، جبر را به شدت نفي كرده‌است و لازمه آن اين است كه آن انسان سعيد بتواند كاري كند كه سعادتش خراب شود و آن شقي بتواند كاري كند كه شقاوتش به سعادت تبديل شود. از يك طرف در لوح ‌محفوظ ثبت است و از يك طرف ديگر قابل تغيير است. ثبت شدن در لوح ‌محفوظ به معناي جبري بودن نيست بله، لازم‌الاجرا است اگر شرايط به همين نحو بماند و اگر شرايط عوض شد ضرورت اجراي آن برداشته مي‌شود و من عقيده‌ام اين است اين معارف در عين حاليكه خيلي پيچيده‌اند، خيلي ساده‌اند و قرآن حقايق را بسيار روشن بيان كرده‌است. در دعاي شب بيست و سوم رمضان مي‌خوانيد: «وَ اِنْ كُنت مِنَ الْاَشْقِياءِ، فَامْحُني مِنَ الْاَشْقِياءِ، وَاكْتُبْني مِنَ السُّعَداءِ»
؛ خدايا اگر اسم من در ام‌الكتاب جزء اشقياء نوشته شده‌است از امشب در زمره سعداء بنويس. پس مي‌شود با دعا كردن سرنوشت را عوض كرد. كسي نمي‌تواند دعا كند كه خدايا ظالمين را پاداش بدهد و نيكوكاران را عذاب كند و اين مستجاب‌شدني نيست، زيرا اينها قوانين لايتغيرند. يا مثلاً خدا مرگ را بر‌دار كه اين تقدير است: «نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ...». اين كه معصوم گفته‌است كه با دعا مي‌توانيم سعادت را شقاوت و شقاوت را به سعادت تبديل كنيم پس معناي اين حديث باز مي شود: «السَعيد سعيدٌ في بَطْنِه اُمِه وَالشَّقي شقيٌ في بطنه اُمِه»
؛ انسان با سعادت در شكم مادر هم كه است با سعادت است و انسان شقي در شكم مادر هم كه هست شقي است. حال اين انسان شقي و سعيد اختيار دارد كه با اعمال خود مسير را عوض كند و منافاتي با اختيار ندارد و روايت اين را بيان مي‌كند هر چه در اين عالم است حتي آن كودكي كه در شكم مادر است (اينكه انسانِ سعيد يا شقي است) در لوح‌محفوظ ثبت است و حالا كسي در شرايط خاصي رشد مي‌كند. يك حكمتهاي مرموزي در عالم است كه ما نمي‌دانيم. 
مواردي است كه اهل‌بيت از شقاوت شخصي خبر دارند مثلاَ خبر داده بودند كه ابن‌سعد ملعون در حادثه كربلا آن جنايت را انجام مي‌دهد و اين خبر را به پدر سعد‌بن ابي‌وقاص داده بودند كه پسر تو اين جنايت را مرتكب مي‌شود. پيغمبر(ص) به مادر عبد‌الله‌بن زبير و همسر زبير خبر داده بودند كه اين بچه تو دشمن ما اهل‌بيت است. يا اميرالمؤمنين(ع) به ابن‌ملجم گفتند: كه تو قاتل من هستي، گفته بود: كه يا علي(ع) من را بكشيد، گفتند: كه ما قصاص قبل از جنايت نمي‌كنيم؛ يعني در لوح‌محفوظ ثبت بود كه ابن‌ملجم و عبد‌الله‌بن‌زبير و عمر‌سعد جزء اشقيا‌ء هستند. اگر كسي بگويد كه اين قابل‌تغيير نيست يعني مجبور بودند يعني به جبر و نا‌خواسته شقي بودند و اين باطل است پس قابل تغيير است و شايد خبر دادن هم يك نوع ارفاقي بود تا همتي كنند خود را تغيير دهند. همينطور گاهي شخصي حوادثي را كه در آينده اتفاق خواهد افتاد در خواب مي‌بيند و در نتيجه صدقه مي‌دهد و كار خوب انجام مي‌دهد و آن را دفع مي‌كند، اين هم يك ارفاقي است. قرآن مي‌فرمايد: «وَ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ...»
؛  ما اين آيات را به تفسير بيان مي‌كنيم، «...وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»؛ و باشد كه آنان (بسوي حق) بر‌گردند. در بعضي از تواريخ آمده‌است يكي از مكذبين خيلي شقي، عكرمه‌بن‌ابي‌جهل بود كه يك ارث كلاني در قضيه تكذيب برده بود و لجوج و عنود بود و جزء همان هفت نفري بود كه پيغمبر دستور اعدامشان را صادر كرده بودند. فرمودند: اين‌ها را بكشيد حتي اگر به خانه كعبه دست آويخته باشند و مي‌دانيد كه هر كس به خانه كعبه پناه ببرد كسي حق كشتنش را ندارد و در امان است و حكم فقهي اين است كه تا زماني كه در خانه كعبه است در امان است البته مي‌توانند نگهبان بگذارند آب و غذا به او ندهند تا زماني كه از خانه كعبه بيرون بيايد آن وقت او را بگيرند، ولي در خانه كعبه نمي‌توانند او را بگيرند و دستگير كنند. پيغمبر فرمودند: حتي اگر به خانه كعبه در آويختند آنها را بكشند. عكرمه‌بن‌ابي‌جهل فرار كرد و به حبشه (از طريق دريا) مي‌رفت. وسط راه، دريا طوفاني شد و ناخدا گفت: اصلاً اينگونه طوفاني سابقه ندارد و ما غرق مي‌شويم. اكرمه دلش نزد خدا رفت و گفت: اگر تو ايشان را به عنوان پيامبر فرستاده‌اي، نشانه‌‌اش اين باشد كه دريا ساكت شود قول مي‌دهم كه ايمان بياورم. دريا ساكت شد، به خدمت رسول‌گرامي آمد و گفت: يا رسول‌الله! من با پاي خودم آمدم هر كار كه خواستيد انجام دهيد. حضرت ايمانش را قبول كردند او هم مسلمان خوبي شد. آدم شقي، سعيد شد و در جنگ يرموك شهيد شد. خيلي از مشكلات با اين تفسير روشن حل مي‌شود. اميرالمؤمنين(ع) به ابن ملجم قاتل بودنش را خبر دادند، شايد يك اهتمامي انجام دهد و از اين مسير ضعفي كه دارد خارج شود شايد به فكر بيافتد كه من چه مشكلي دارم و از علي(ع) كمك بخواهد. ابن‌سعد هم مي‌توانست از اين پيشگويي خوب استفاده كند، ولي اين كار را نكرد، مي‌توانست با فرصتي كه داشت با استفاده از امام نجات يابد؛ مثل معلمي كه به شاگردش در اول سال بگويد، كه تو در كارنامه‌ات نوشته شده كه رد مي‌شوي؛ يعني با اين جور درس خواندن رد مي‌شوي براي چه به او چنين مي‌گويد؟ جبري است؟ نه، بلكه براي اينكه يك تكاني به خود بدهد و از حالا به فكر جبران آن باشد و احتمال قبولي او افزون شود. خبر علي(ع) به ابن‌ملجم، پيامبر(ص) به عبدا... بن زبير و خبر علي(ع) به ابن‌سعد، هيچكدام لايتغير نبودند و احتمال عوض شدن داشت پس جبري در كار نيست. 

اكنون در اين بحث خيلي از چيزهائي كه فكر مي‌كرديم كه جبري و خارج از اختيار است با اين بحث حل مي‌شود كه خيلي از مردم در آن دچار مشكل شده‌اند چه بسا خبر دادن يك جهت آن اصلاح بوده‌است و حضرت مي‌خواستند كه اهتمام كند و از مسير برگردد. 

امام مي‌فرمايند:
 خداوند هر علمش 73 حرف است و خداوند يك حرف را به آصف عنايت فرمود كه آصف با اين دانش قدرت يافت كه تخت ملكه سباء را از سرزمين خودش تا سرزمين سليمان در فاصله پلك زدني احضار كند. 2 حرف از اين دانش را به عيسي مسيح(ع) عنايت فرمود و عيسي با اين علم كوران را شفا مي‌‌داد و مردگان را زنده مي‌كرد.

اگر يادتان باشد در بحث معجزات دو نظر مطرح شد: يكي اينكه اين معجزات مستند به دانشي‌است كه خدا به پيامبران داده است. نظر ديگر اين بود كه پيامبران دعا مي‌كردند و معجزه مي‌شد و خدا مستقيم معجزه مي‌كرد و ما دلايلي آورديم كه معجزه مستند به دانش موهبتي است و الا بين پيامبران و اولياء كه دعا مي‌كنند كه يك امر خارق‌عادت اتفاق بيافتد فرقي نيست و بعضي دعا كردند و امر خارق‌عادت اتفاق افتاده است. امام مي‌فرمايند: اينكه مردگان را عيسي زنده مي‌كرد، كوران را شفا مي‌داد همه يك دانشي بود كه خدا به او داده بود و دو حرف از اين 73 دانش بود. حضرت موسي(ع) 4 حرف را داشت، دريا را با آن شكافت، و آن معجزات از او سر زد. حضرت ابراهيم(ع) 8 حرف از اين دانش را داشت و حضرت نوح(ع) 15 حرف و جد ما رسول‌خدا(ص) 72 حرف از اين دانش را داشت و مي‌گويند: كه ما هم وارث جدمان هستيم و به ما ارث رسيده‌است (يعني ما هم 72 حرف از اين دانش را داريم). 

آنچه در لوح‌محفوظ است تغيير‌بردار است به جز آن موارد كلي و جهاني كه قطعي‌الوقوع است و خدا خبر دارد و ما خبر نداريم. 

در بعضي از روايات است كه امام زمان(ع) كه مي‌آيند 27 حرف دانش را مي‌آورند. دانش 27 حرف است و امام هر 27 حرف را مي‌آورند و بشر تا قبل از ايشان فقط به دو حرف از آن دست پيدا مي‌كند. اين روايت مي‌گويد اين دانش 73 حرف است و 72 حرف به پيامبرگرامي داده شده است و اگر دقت كنيد اين روايت درست است چون امام فرمودند: «اثنان و سبعين»، عرب نمي‌گويد 72، مي‌گويد دو هفتاد، عرب هميشه خرده را اول مي‌گويد. يعني امام هفتاد ودو را فرموده ولي راوي موقع شنيدن به ترتيب گويش نوشته و ترتيب گويش اين است كه  اثنان او مي‌نوشته و سبعين را بعد شنيده و نوشته، طبق گويش نوشته؛ بنابراين 27 نوشته مي‌شود و به نوشته خود اعتماد كرده و گفته امام زمان(ع) كه مي‌آيند همه دانشي كه مي‌آورند 27 حرف است در حاليكه چنين نيست. روايت اول كه دانش خدا 73 حرف است، درست مي‌باشد. 72 حرف را به پيامبر داده، ما هم وارث او هستيم، امام زمان(ع) هم وارث پيامبر است وقتي مي‌آيد 72 حرف دانش را مي‌آورد. اينكه روايت مي‌گويد اين قدر دانش بر بشر گسترده مي‌شود به اين نكته اشاره دارد.

بحثي در روايت داريم بنام بحث تصحيف يعني غلطي كه در روايت توسط راوي در نوشتن يا شنيدن و يا خواندن ‌است. عزيز بوده ولي آن را عزير خوانده‌است كه اين دو در گويش فرق مي‌كنند، ولي در نوشتن يك نقطه در حرف آخر متفاوت است. يا كلمه بريد و يزيد، خصوصاً در دو قرن اول كه نقطه نبوده است. گاهي وقتها كلماتي است كه در نوشتن تفاوت دارند ولي در شنيدن خيلي شبيه هم است. شنونده يك چيزي گفته و او يك چيزي ديگري  شنيده و نوشته، در اين حالت تصحيف در روايت وارد شده است. تصحيف يعني انحراف و اشتباه و خطا، كه در بعضي از روايات تصحيف نوشتاري و شنيداري واقع شده‌است كه اصطلاحاً به آن مُصحَف مي‌گويند. روايات مُصَحف از جمله روايات ضعيف است كه اگر ثابت شود كه تصحيف شده‌است از اعتبار آن كم مي‌شود. ممكن دو راوي باشد يكي بريد باشد و يكي يزيد. بريد موثق و يزيد ناموثق باشد، ما مردد شديم كه اين راوي بريد است يا يزيد. بخاطر يك كلمه، روايت مي‌شود مجهول؛ چون معلوم نيست كه اين راوي كه وسط كار قرار گرفته كيست. روايت كه مجهول شد از جمله روايات صحيح خارج مي‌شود مي‌آيد جزء روايات ضعيف.
آنچه در لوح‌محفوظ است تغيير مي‌پذيرد كه دليل و شواهد آوريم و علم غيب اصلي همان مربوط به يك حرف است كه خدا آن را نگه‌داشته است كه همان علم به وقوع است و به هيچكس نمي‌دهد مگر اينكه صلاح بداند اين مورد را به پيامبر بدهد. «عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلي‏ غَيْبِهِ أَحَدًا»، بعضي وقتها دانستن غيب هم به صلاح ما نيست. «قُلْ ما كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ...»
؛ من پيامبر ابتدايي شما كه نيستم، «...وَ ما أَدْري ما يُفْعَلُ بي وَ لا بِكُم...»
؛ نمي‌دانم چه با من خواهد شد، و اين با آن روايات منافاتي ندارد كه يكي مربوط به وقوع‌القطعي بودن است و ديگري مربوط به لوح‌محفوظ است و اين از كرامت‌هاي خدا در حق اوليا است. روايت ديگري است كه قبلاً در مورد موضوعات ديگري مطرح شد و اين است كه راوي مي‌گويد: امام صحبت از مصحَف فاطميه
 مي‌كردند كه در آن هر چه بوده‌است و خواهد بود ثبت شده‌است و مكثي كردند، راوي گفت: والله اين دانش عميقي است. امام (ع): علمي نيست. امام در مورد قرآن همين حرف را زدند و باز امام همان جواب را دادند. باز امام در مورد خودشان فرمودند: ما به آنچه بوده و هست و خواهد بود آگاهيم (علم به لوح محفوظ) كه من گفتم والله اين دانش عميقي است. امام گفتند: اين علم نيست، من پرسيدم: كه علم چيست؟ امام فرمودند: آنچه واقع مي‌شود و اين علم است، «وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ»؛ من غيب نمي‌دانم. «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاّ هُو»
؛ و كليدهاي غيب تنها نزد اوست جز او [كسي] آن را نمي‏داند (حقيقت اصلي نزد خدا است). 

آنچه در لوح‌محفوظ است تغيير پذير است. جبري در كار نيست، ضمن اينكه نوشته شده‌است. «ما أَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِي اْلاَرْضِ وَ لا في أَنْفُسِكُمْ إِلاّ في كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها...»
؛ هر مصيبتي كه به شما مي‌رسد قبلاً در كتابي نوشته شده‌است و اين نوشتن هيچ منافاتي با اختيار ندارد. قبلش اختيار ما باعث نوشته شدن بوده و بعدش هم اختيار ما در دعا و صدقه و اعمال صالح و حسنات مي‌تواند اين سيئات را پاك كند پس جبري در كار نيست، ولي نوشته هم است. يك دليل ديگر هم داريم كه آنچه در لوح‌محفوظ است و پيامبر و ائمه به آن علم دارند، قابل تغيير است. امام سجاد(ع) بارها فرمودند: اگر اين آيه قرآن نبود («يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ»
؛ خدا هر چه را بخواهد محو مي‌كند و هر چه را بخواهد نگه مي‌دارد و ام‌الكتاب هم نزد خدا است.) من تا روز قيامت هر چه حادثه نوشته بود خبرتان مي‌دادم. يعني ممكن است عوض بشود و الا من مي‌دانم تا روز قيامت چه نوشته شده است. قرار بر اين است ولي ممكن است عوض بشود، لذا ما جبري‌مسلك نيستيم ولي معتقد به اتفاق هم نيستيم و مي‌گوييم كه جهان قانون‌مند است و هر چه قرار است كه وقوع بشود نوشته شده است، كه مثل يك اداره منظم، هر مالي كه بايد خرج بشود مشخص است و داراي برنامه‌ريزي است. در نظام عالم هستي ذرات بدن اموات هم كه به همه طرف مي‌روند هم نوشته شده‌است. ممكن است اشكال كنند كه بيان اين آيه كه: «قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ اْلاَرْضُ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفيظٌ»
؛ قطعاً دانسته‏ايم كه زمين [چه مقدار] از اجسادشان فرو مي‏كاهد و پيش ما كتاب ضبط‌كننده‏اي است، چه فايده اخلاقي يا اعتقادي دارد؟ مي‌گوييم نتيجه گفتن آن اين است كه خدا در آخر را گرفته‌است و مي‌خواهد بفرمايد: كه اين كتاب حفيظ اينقدر عجيب است كه حتي ذرات بدن اموات هم در آن ثبت است و شما معطل نشويد، حتي سقوط برگ درخت هم و حوادث جزئي در اين كتاب ثبت است و حكمتهاي ديگري كه ما نمي‌دانيم و آنچه در لوح‌محفوظ است دلايل متقن و محكم داريم كه قابل تغيير است. 
وَصَلّي عَلي سَيِّدَنا وَ نَبيِّنا مُحَمَّد وَ آلهِ الطيّبين الطاهرين
خلاصه مطالب:
علم غيب چيست؟
دو نوع علم غيب: 
 1- علم به قضاي الهي در لوح محفوظ. 
 2- علم به وقوع حتمي يا محو شدن آنچه در لوح محفوظ است. 
- علم اول تخلف‌پذير است مگر اينكه ذات حق خبر از تخلف ناپذيري آن داده باشد. (چون علم به حكم و قضاست نه اجرا و وقوع)
- علم دوم تخلف ناپذير (علم به وقوع است)

وجود لوح محفوظ ← نظام‌مندي حوادث عالم ← حكم وثبت آن در لوح ./ هيچ حادثه‌اي نيست مگر اينكه قبل از وقوع ثبت مي‌شود، حتي بسيار جزئي مثل سقوط برگ درخت و نيز هر چه وجود دارد.
← «...وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ في ظُلُماتِ اْلاَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاّ في كِتابٍ مُبين» (انعام آيه 59)

 ← حتي ذرات بدن اموات كه پراكنده مي‌شود.

نام هاي لوح در قرآن:
1- كتاب حفيظ: «قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ اْلاَرْضُ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفيظٌ»(ق آيه 4)
2- كتاب مبين: «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ في ظُلُماتِ اْلاَرْضِ وَ لارَطْبٍ وَ لايابِسٍ إِلاّ في كِتابٍ مُبينٍ» (انعام آيه 59)
3- ام الكتاب: «يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ» (رعد آيه 39)

4- لوح محفوظ: «بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجيدٌ*في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ» (بروج آيات 21 و 22)
سوال: آيا لوح محفوظ غير از ام‌الكتاب است؟
عده‌اي گفته‌اند: ام‌الكتاب غير از لوح محفوظ است.  

صحيح ←همه اين واژه‌ها يك حقيقتند.

دليل: 
 1- «وَ إِنَّهُ في أُمّ‏ِ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكيمٌ» (زخرف آيه 4)

 2- «بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجيدٌ*في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ» (بروج آيات 21 و 22)

     ← ام‌الكتاب و لوح‌المحفوظ يك وجودند.
حقيقت لوح :
1- ورق و كلمه نيست و نوشته ندارد.
2- هر چه خلق شده و گذشته و هر چه هست و خواهد آمد در آن ثبت است.  
 هر چه خلق شده و هست ← «وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاّ في كِتابٍ مُبين»(انعام آيه 59)
هر چه واقع خواهد شد ← «قُلْ لَنْ يُصيبَنا إِلاّ ما كَتَبَ اللّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَ عَلَي اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» (آيه 23 حديد) 

3-  هرچه قضاي الهي است در آن ثبت است.
الف: قضاي حتمي‌الوقوع ← مثل جهاني شدن اسلام

ب: قضاي محتمل‌التغيير ← مثل آجال و ارزاق 

ائمه: اولاً تمام آنچه در لوح محفوظ ثبت است را مي‌دانند.
- بعضي از آنچه را كه حتمي‌الوقوع است مي‌دانند و خدا به همه اعلان كرده، مثل ← جهاني شدن اسلام 

- بعضي از آنچه را كه هم قطعي است مي‌دانند و به مردم اعلان نشده.  

-  بقيه قضاهاي ثبت شده در لوح را ائمه و پيامبر هم علم ندارند كه سرانجام واقع مي‌شود يا محو خواهد شد، مثل آجال و ارزاق
← تخلف پيشگويي پيامبر(ص) در مورد خاركن

← تخلف پيشگويي عيسي(ع) در مورد نوعروس 

علم غيب اصلي: علم به وقوع نه حكم؛ به عبارت ديگر ← علم به جريان حكم نه خود حكم  ← اين علم فقط مال خداست. 

دليل تغيير قضاهاي لوح محفوظ ← طبق روايات بسيار←سعادت و شقاوت افراد در لوح محفوظ ثبت است.
← اگر تغيير پذير نبود ← لزوم جبر باطل 

← حتي خبر علي(ع) به ابن ملجم و خبر پيامبر به مادر عبدالله زبير و خبر علي(ع) در مورد ابن سعد، همگي محتوم و قطعي‌الوقوع نبودند. 

← چه بسا اخبار يك جهتش اهتمام به اصلاح بوده است 
- شاهد ديگر ← روايت مربوط به 73 حرف علم الهي

- سخن امام سجاد(ع): اگر اين آيه نبود كه «يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ» تا قيامت خبر از حوادث مي‌دادم.
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